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    - ۸۵۳۱  عظیمی، محسن،  : سرشناسه

 محسن عظیمی. /۸۱ : عنوان و نام پديدآور 

   ‬.۸۵۱۱  تهران : آماره،  : مشخصات نشر 

 ‬ص. ۱8 : مشخصات ظاهری 

    9-732610-622-978  : شابک 
 فیپا : نويسی فهرستوضعیت  

 بالای عنوان: نمايشنامه. : يادداشت 

 هجده. : عنوان گسترده 

 ۸8قرن  --نمايشنامه فارسی  : موضوع 

 Persian drama -- 20th century : موضوع 

       PIR۱۸۳۸  ‬   : بندی کنگره رده 

       ‬۲/۶۲اف‬ ۱ ‬   : بندی ديويی رده 

   ۷۲۷۰۶۰۱   : شماره کتابشناسی ملی 
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  ۸۱اثر:  عنوانِ
 محسن عظیمی :نويسنده
 ۱۷۱-۶۲۲-۷۵۲۶-۸۰-۱شابک: 

     اول :چاپنوبت 
 ۸8۰۰سال چاپ: 

 طراحی جلد: هومن بنايی
 نسخه ۳۰۰تیراژ: 

 يا جزئیاجرا،  آزاد، برداشت میکروفیلم، و اسکن برداری، کپی هرگونه
 پیگرد و بوده ممنوع مولف يا آماره نشر مکتوب اجازه بدون ،کلی

 دارد قانونی

 مسئولیت و باشد می  پديدآورنده های انديشه بازتاب کتاب اصلی محتوای
 .باشد می ايشان ی عهده به آن درستی

 تمامی حقوق چاپ ونشر برای نشر آماره محفوظ است ©

دفتر مرکزی نشر آمـاره: تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، ابتدای 
 ۰۱۵۶۱۷۶8۵۱۸تلفن  8،  واحد ۵۸۶خیابان دوازده فروردين، پلاک 

 

 سايت نشر آمـاره مراجعه کنید: به وببیبشتر اطلاعات برای آگاهی از 

w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 
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 یادداشت ناشر
 

چهار سال پیش، شاید هنوز هم، وقتی در  -تا سه 
های ایرانی  ها سراغ نمایشنامه ها و کتابخانه فروشی کتاب

های کتاب  قفسهرفتم، از کمی آثار داخلی و خالی بودن  می
قریحه و باذوق عرصه  از نام نویسندگان جوان و خوش

ای ادبی  شدم. گونه ادبیات نمایشی، دچار یأس و ناامیدی می
ترین زمان  زده و در بحرانی ترین شرایط جوانه که در سخت

بالیده و رشد کرده بود، حالا دچار رکود و فراموشی شده 
 بود!

های زیادی وجود  حل کردن آثار، راه برای احیا و جمع
ها تماس و ارتباط گرفتن با عزیزان اهل  داشت. یکی از آن

قلم و صاحب سبک بود که تعدادی از اساتید دانشگاهی و 
راه دیگر   قلم بودند. تعدادی هم از دوستان تئاتری و هم

های جوان  ایجاد انگیزه و دست دراز کردن به طرف مؤلف
 79لین کتاب را در سال بود که همین کار هم انجام شد. او

چاپ کردیم که با استقبال خوبی همراه بود و بعد به ترتیب 
نام که بر ما  طی هماهنگی با نویسندگان بزرگ و صاحب

منت گذاشتند تا در خدمتشان باشیم. تعداد زیادی اثر به 
شد. بهترین  دستم رسید. خب باید از این استقبال قدرانی می

ادبی و منصفانه با  -شکل قدردانی، برخورد علمی
کردم آن هم  ها را انتخاب می ها بود. باید بهترین نمایشنامه



با اصول و معیارهای قابل قبول. برای اینکه این برخورد 
ادبی منصفانه صورت گیرد، از میان همه  -علمی

کرده بودند. تعداد چشمگیری را   ها کار نویسندگان که سال
ن پک ادبی بودند. تا انتخاب کردم که شایسته چاپ در ای

ی مخاطب اهل تئاتر را فراهم کرده  هر خواسته و سلیقه
پسند که چندین اثر گواه  گیر و مشکل باشم. بسیار سخت

 این ادعاست.  
نویسان  انتشارات آماره به نیت همراه شدن با نمایشنامه

ها در این  و ارج نهادن به شور و شوق آفرینشگرانه آن
اقتصادی به یاری و خواست خدا وضعیت عجیب و ترسناک 

و همت شما نویسندگان عزیز این مسیر را ادامه خواهد داد. 
ها مورد پسند خوانندگان  امیدواریم که مجموعه نمایشنامه

 ای باشد برای خلق آثار بهتر. عزیز قرار بگیرد و انگیزه
پایان از مدیرمسئول محترم انتشارات آماره جناب آقای  در

که زحمت بسیار زیادی کشیدند و از تیم پرست  فرهاد نوع
زحمتکش این نشریه و انتشارات که امکانات گرم کردن 

 این فضا را مهیا ساخت، بسیار متشکرم.

 
 هومن بنائی

دبیر بخش ادبیات نمایشی و 

داستانی
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 (صحنه)به ترتیب ورود به  ها آدم

 سی و دو ساله، محسن

 بیست و هشت ساله، سوری

 بیست و چهار سالهد، سعی

 پنجاه سالهر، ماد

 چهل سالها، پاش

 هجده سالهم، معصو

 سی و پنج ساله، زینب

 آید. که فقط صدایشان میمادر و پدر معصوم 
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 صحنۀ صفر
 

سوری  تاریکی. نور روی سرِ در دلِقطار مترو  صدای حرکتِ

قطار روی یک صندلی نشسته استت  اتا    ی که گویی گوشه

شود.  تاریکی گم می درغلیظ.  قطار  مانتو و روسری و آرایشِ

 درر دارد. قطار آید  سوری مقنعه و چادر اه سَ دوااره نور می

آید  سوری آرایشتش را   شود. دوااره نور می تاریکی گم می

صدای محسن  ،زمان اا این صحنه ست. هما هپاک کرد کاملاً

 .درحال پخش است

کند در منن و   هر شب زنی خودکشی می  محسن
آیند  زننی    کاری از لقمانِ حکنیم برنمنی  

عاصی از شوهرش، انجمادِ جَزمیِ افکنارِ  
به تعصب آبسنتنش. هنر شنب ننوزادی     

دهد در من و کاری از  پستانک قورت می
آید  نوزادی خسنته از   دکتر غریب برنمی
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هنایش کنه ننه     به دنینا آمندنش، گرینه   
پندرش کنه   فهمدشنان، ننه    مادرش می

ی آخنرش.   غرق است در خیالِ معشنوقه 
هر شب سنربازی خنودش را روی منین    

اندازد در من و کاری از سازمانِ ملنل   می
 آینند  سننربازی متنفننرِ از تجنناوزِ  برنمننی

دشمنی بورژوا بنه خنواهرش، منزجنر از    
شننده روی  رولتاریننای مننوروثیِ حننک پُ

ای، قلم خنورد   پیکرش. هر شب نویسنده
اری از کسننی کننند در مننن و کنن   مننی

زند در  آید. هر شب تویی ضجه می برنمی
آید  تویی  من برنمی من و کاری از دستِ

کن،،   چیز و همنه  که از من، تو، او، همه
 .ای دیگر شده  خسته


